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 مقاله پژوهشی

 

 فارسی زبان در محورمشارک هایوابسته
 
 

 1مهندمحمد راسخ       
 
 

 چکیده
شارک کنند. منظور از مپردازیم که یک مشارک را در جمله توصیف میهایی میبندی وابستهدر این مقاله به بررسی و طبقه

ها مطالعات چندانی در زبان ای است. در مورد برخی از این ساختفاعل یا مفعول و گاهی نیز یک متمم حرف اضافهاغلب 
ه ها را در سه گروه متمم فاعلی )علی خستها گاهی متمم و گاهی افزوده هستند. متممفارسی صورت نگرفته است. این وابسته

ای )مریم از احمد یک شوهر خوب مبصر کردند( و متمم متمم حرف اضافه ها علی رارسید(، متمم مفعولی )بچهبه نظر می
بان توپ را ماهرانه پرتاب کرد( و افزوده اسنادی تقسیم ها را هم به دو گروه افزوه قیدی )دروازهایم. افزودهساخت( قرار داده

خت( پ ای )علی غذا را شورخورد(، مسند نتیجههای اسنادی را در سه طبقه مسند تشریحی )علی غذا را سرد ایم. افزودهکرده
ور چند با نامی دیگر، قبلاً در دست ایم. در مورد متمم فاعلی و مفعولی، هرکنم( قرار دادهمن گرسنه کار نمیو مسند شرایطی )

ز یکدیگر نها اهای مشابه و تمیز آاسنادی و بررسی ساخت زبان فارسی مباحثی صورت گرفته است، اما معرفی سه نوع افزوده
ای در زبان هستند، به این های دوگزارهای از ساختای و شرایطی نمونههدف اصلی این مقاله است. مسند تشریحی، نتیجه

ای، تشریحی و معنی که در یک جمله ساده همزمان از لحاظ معنایی دو گزاره وجود دارد. افعال متفاوتی در ساخت نتیجه
شرایطی  ای وتوان آنها را در طبقات معنایی مشخصی قرار داد. همچنین مسند تشریحی، نتیجهیروند که مکار میشرایطی به

 . نقشی متفاوت از قید دارند که به آنها اشاره شده است
 

 .ایافزوده، مشارک، ساخت تشریحی، ساخت نتیجه، قید ها:واژهکلید
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 مقدمه -1

ی عجیب( و )روی زیبا، قصه 1د، همراه با اسم، کاربرد وصفینت دو کاربرد داراصفاکثراً عنوان شده است که 
مشخص است که در کاربرد اسنادی، )این قصه عجیب است(.  2اسنادیای یا گزارههمراه با افعال ربطی، کاربرد 

اما کاربرد است.  3ای نیز باشد(، بخشی از گزارهتواند اسم یا گروه حرف اضافهصفت )یا هر مسند دیگری که می
یره نوشته ی که تتبا افعال ربطی )یا اسنادی( نیست. در جملات زیر، کلما مسندسنادی فقط محدود به کاربرد ا

 اند:کار رفتههای متفاوتی بهاند از حیث مقوله صفت هستند اما در ساختشده
 رسد.علی خسته به نظر می .1

 دانستیم.ما علی را باهوش می .2

 علی کور به دنیا آمد. .3

 علی دیوار را قرمز رنگ کرد.  .4
(، صفت 2( و )1در جملات )در تمام این جملات صفت بخشی از گزاره است و کاربرد وصفی ندارد. اما 

 ،در این دو جمله صفات کند.حذف نیست و حذف آن جمله را نادستوری میاست به این معنی که قابل 4متمم
 ای نیست.گزاره است، اما فاعل، مفعول یا متمم حرف اضافهای بخشی از گزاره هستند. متمم 5ایمتمم گزاره

دهد. به ( نسبت می2( یا مفعول )جمله 1ای همراه با فعل، یک ویژگی را به فاعل )جمله در واقع متمم گزاره
 ( با دو4( و )3ی )اما دو جمله نامند.می)یا تمیز(  7و متمم مفعولی 6همین دلیل آنها را به ترتیب متمم فاعلی

ود. شتوان حذف کرد و جمله نادستوری نمید. در این جملات صفت را مینی نخست یک تفاوت مهم دارجمله
در این « ردعلی جوان م  »و « علی جوان است»به عبارتی فرق  .8اندعبارتی آنها اختیاری هستند، پس افزودهبه

توان حذف را می« جوان»ی دوم جمله، متمم فاعلی و اجباری است اما در «جوان»ی اول است که در جمله
دیگری  ینکتهی دوم فعل لازم است. ی نخست فعل ربطی )اسنادی( است اما فعل جملهالبته فعل جملهکرد. 

Nichols, ) 9ی ثانویهای از جملات دارای گزارهآنها نمونه ( وجود دارد این است که4( و )3که در مورد جملات )

و  «مدبه دنیا آ»ی اصلی )به ترتیب ی ساده دو گزاره وجود دارد؛ یکی گزارهجملههستند، یعنی در یک  (1978
(. در مورد متمم فاعلی و مفعولی در زبان فارسی «قرمز»و  «کور»ی اسنادی )( و دیگری گزاره«رنگ کرد»

و مثال که در د شود. دو ساختیاست و در این مقاله فقط در مواقع لزوم به آنها اشاره می مطالعاتی صورت گرفته
)یا مسند تشریحی( و ساخت  10شناسان به ترتیب ساخت تشریحیشود را به پیروی از رده( دیده می4( و )3)

                                                           
1. attributive 

2. predicative 

3. predicate 

4. complement 

5. predicate complements 

6. subject complement 

7. object complement 

8. adjunct 

9. secondary predicates 

10. depictive 



 1311ن پاييز و زمستا -22شماره  -شناسي تطبيقي                                                            سال دهمهای زباننشريه پژوهش

 

81 

( همگی انواع مسند 4( تا )1های )توان گفت نمونهطور کلی میبهنامیم. ای( می)یا مسند نتیجه 1اینتیجه 
 ای.مسند نتیجههستند: متمم فاعلی، متمم مفعولی، مسند تشریحی و 

م ای در زبان فارسی و دودر این مقاله دو هدف دنبال شده است. ابتدا توصیف دو ساخت تشریحی و نتیجه
برای  شناختی و تعاریف نقشینیست و نگارنده از معیارهای رده سادهپرداختن به تمایز آنها با قید. این تمایز 

های مشابه و ارائه معیارهایی برای این دو هدف نیازمند تحلیل ساخت پیگیری. 2این منظور بهره برده است
پرداخته است که  3هاییطور کلی به بررسی وابستهنشان دادن تمایز میان آنهاست. به همین دلیل نگارنده به

کنند. منظور از مشارک عناصری مانند فاعل، مفعول و متمم حرف جمله را توصیف می 4هاییکی از مشارک
 5حورمهای مشارکاز وابسته یبندی جدیددر پایان مقاله دستهای هستند که در اجرای عمل نقش دارند. افهاض

 به دست داده شده است.
های ( به بررسی ساخت تشریحی و ویژگی2حاضر، در بخش ) ۀپس از مقدم :ساختار مقاله به این صورت است

ساخت نتیجه3آن و در بخش ) سی  شان می4پردازیم. در بخش )ای می( به برر سی ( ن دهیم که در زبان فار
سندهاچگونه می شریحی و نتیجهتوان بین م شان میبا  ایی ت شت. در واقع این بخش ن هد دقید تمایز گذا

شریحیزبان فارسی از حیث رده  و قید در کدام رده زبانی قرار دارد. در ایو نتیجه شناختی برای تمایز مسند ت
 (5شییود. بخش )خی مطالعات که در این زمینه در زبان فارسییی صییورت گرفته نیز اشییاره میاین بخش به بر
ساخت شبیه دو مسند فوق و یا قید هستند. نگارنده تحلیل خود از این ها را معرفی میبرخی  کند که در ظاهر 

 ائه شده است.های مورد بحث مقاله اربندی کلی از ساخت(، طبقه6دهد. در بخش )ها را ارائه میساخت
 
 
 

                                                           
1. resultative 

ه را در های مشاباند و در این مقاله به آنها اشاره شده است، این دو ساخت و ساختشناختی بودهعلاوه بر مطالعاتی که پیرو رویکرد رده. 2
صورت توصیفی ( نخستین مقالاتی بودند که به1983( و سیمپسون )1978اند. نیکولز )های مختلف از رویکردهای دیگر نیز مطالعه کردهزبان

( اشاره 2006( و روتستاین )1988توان به هوکسترا )دستور زایشی انجام گرفته است می ۀبه این دو ساخت پرداختند. از مطالعاتی که بر پای
و ( 1991(، گلدبرگ )1997کرد. همچنین از رویکرد شناختی و دستور ساختی نیز مطالعاتی انجام شده است، مانند: کالیکاور و جکنداف )

(، 1969شناسی رویدادی صورت گرفته است، مانند دیویدسون )معنی ۀ(. و برخی مطالعات نیز بر اساس نظری2004گلدبرگ و جکنداف )
شناسی ها را از دیدگاه معنی( نیز این ساخت1995، 1990(. لوین و راپاپورت هوواو )2001(، و وچسلر )2005، 1995(، کراتزر )2000گودر )

د در دانکه نگارنده میکرده است. تا جایی ای مطالعهای را بر اساس رویکرد پیکره( هم ساخت نتیجه2003اند. بواس )کردهواژگانی بررسی 
کنند که در زبان فارسی ( عنوان می2005فولی و همکاران ). طور مشخص به این دو ساخت در زبان فارسی اشاره شده استسه مقاله به
( بر اساس رویکرد زایشی به بررسی این دو ساخت پرداخته است. او به جای اصطلاح ساخت 1397انوشه ) ای وجود ندارد.ساخت نتیجه

ای به بررسی ( نیز در مقاله1398دوستان و تجلی )کار برده است. کریمیای به ترتیب محمول همامدی و پیامدی را بهتشریحی و نتیجه
 شناسی رویدادی است.آنان معنی ۀاند. رویکرد اتخاذ شده دو ساخت مورد نظر هم داشتهای باند و در کنار آن اشارهقید حالت پرداخته

3. dependent 

4. participant 

5. Participant oriented 
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 تشریحی مسند -2

ساده دو گزاره وجود دارد که هر دو  ۀرا در نظر بگیرید، همزمان در این جمل« او کور به دنیا آمد» ۀاگر جمل
گوید: او به دنیا آمد. او )در موقع به زمان میکنند. یعنی این جمله همای در مورد فاعل جمله )او( بیان مینکته

کند. در عین حال این دو را هنگام به دنیا آمدن توصیف می« او»ی دوم وضعیت بود. گزارهدنیا آمدن( کور 
اره. اند. یک جمله ساده است با دو گزصورت فعل مرکب نیز به یکدیگر متصل نشدهگزاره با حرف عطف، یا به

 شناسی به آن ساختمطالعات زبان درگونه که اشاره شد همانکه نوعی ساخت اسنادی است  ،کاربرد این
مسند تشریحی  .(Schultze-Berndt and Himmelmann, 2004) گویندمی یا مسند تشریحی تشریحی

صورت تصویری ساده این وضعیت را نشان دهیم، اگر بخواهیم بهای ثانویه است. ای از ساخت گزارهنمونه
 :( نشان دهیم5ی )توانیم آن را مانند نمونهمی

 .2به دنیا آمد     1کور    (1،2)او  .5

( نشان داده شده گزاره یا 2) ۀای که با نمای( نشان داده شده مسند تشریحی و گزاره1) ۀای که با نمایگزاره
ک ی« به دنیا آمد»ترین آنها این است که هایی با هم دارند. مهماین دو گزاره تفاوتفعل اصلی جمله است. 
 «کور»گونه که در مقدمه عنوان شد همانیک صفت است. در واقع « کور»که حالی فعل دارای زمان است، در

 ند()یا مس های اسنادی، با این تفاوت که برخلاف صفت«(علی کور است»یک صفت اسنادی است )مانند 
. به همین تاس (به دنیا آمد) دیگر فعلیک ، حضور آن وابسته به )که نقش متمم فاعلی یا مفعولی دارند( عادی

اخت را که بتوانیم این سبرای اینگویند. های ثانویه میشناسی گزارهها در مباحث زبانیل به این نوع گزارهدل
 ی زیر توجه کنید:های دیگر نیز تحلیل کنیم، به نمونهاز حیث مقایسه با زبان

6. George left1 the party angry2.   
(. هر دوی angryتشریحی )( و صفت leftدار )زمان شود، فعل ساده ودر این مثال نیز دو گزاره دیده می

دهد که جورج هنگام رفتن از ( است. صفت تشریحی توضیح میGeorgeها در مورد فاعل جمله )این گزاره
شناسی به معمولاً در مباحث ردههمزمان بودن دو گزاره در این ساخت مهم است.  مهمانی عصبانی بوده است.

و در « او( »5)ۀ شود. به این ترتیب در جملگفته می 1، ناظردهندارجاع میموضوعی که این دو گزاره به آن 
 است: « دوستم( »8) ۀو در جمل« او»( ناظر 7) ۀجملدر ناظر هستند. « جورج( »6) ۀجمل
 

 .کردرانندگی می مست او جمله: .7

 فعل صفت ضمیر دستوری: ۀمقول
 فعل )گزاره فعلی( تشریحی مسند فاعل نقش دستوری:

 

 رفت. ناراحت از خانه دوستم جمله: .8

 فعل صفت ایگروه حرف اضافه اسم دستوری: ۀمقول
 فعل )گزاره فعلی( تشریحی مسند نقش قیدی فاعل نقش دستوری:

                                                           
1. controller 
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تم دوس»و « بود مست، کردرانندگی میاو وقتی »فوق را به این صورت نیز بیان کرد:  ۀتوان دو جملمی 
ساده(  ۀ)جمل 1های متفاوت برای بیان جملات فوق، دارای دو بنداین صورت«. وقتی از خانه رفت، ناراحت بود

وند، شدر چنین جملاتی که از دو بند تشکیل میهستند، که یکی فعل ربطی )بود( و دیگری فعل واژگانی دارد. 
خاص خود است. اما در ساخت تشریحی این وضعیت دیده های فعل هر بند دارای زمان و وجه مجزا و موضوع

 زمان و وجه جدا و موضوع مختص به خود ندارد.تشریحی  ۀگزارشود. نمی
اسنادی  ۀاصلی و گزار ۀاند، از حیث گزارهای مختلف بررسی شدههای تشریحی که در زبانساخت
و تغییر  4کشی، بهره3، بلعیدنی2فعال حرکتیا ۀاند. افعال اصلی معمولاً از طبقهایی به یکدیگر داشتهشباهت
-پیر مرده، - اسنادی هم به وضعیت یا شرایط فیزیکی و روانی اشاره دارد )مانند زنده ۀهستند. گزار 5وضعیتی

 :Schultze-Berndt and Himmelmann 2004سرد( )-خالی، گرم-پخته، پر-جوان، گرسنه، مست، خام
  دهد:از این طبقات را در ساخت تشریحی نشان می های زیر کاربرد افعالیمثال(.  63

 . )فعل تغییر وضعیت(او کور به دنیا آمد .1

 از مادر ابله زاده شد. )فعل تغییر وضعیت( .12

 کرد. )فعل تغییر وضعیت(فوت  ش جوانمادر .11

 مرد. )فعل تغییر وضعیت( دوستم فقیر .12

 . )فعل حرکتی(تناراحت رف خانه علی از .13

 حرکتی( او مست رانندگی کرد. )فعل .14

 رقصید. )فعل حرکتی(برهنه میاو نیمه .15

 من ماهی را خام خوردم. )فعل بلعیدنی( .11

 )فعل بلعیدنی( او چای را داغ خورد. .17

 کشی()فعل بهره .او را بچه بار آورده .18

 کشی(این مسجد را محکم ساختند. )فعل بهره .11
لازم،  ۀتواند فاعل جملناظر میدهد. گونه که گفته شد مسند تشریحی وضعیتی را به ناظر نسبت میهمان
های . در مثال(Schultze-Berndt and Himmelmann, 2004: 72متعدی یا مفعول باشد ) ۀفاعل جمل

( مفعول است. اما در مثال زیر، ناظر فاعل فعل 19( تا )16های )لازم و در مثال ۀ( ناظر فاعل جمل15( تا )9)
 متعدی است:

  من این غذا را بچگی خوردم. .22

                                                           
1. clause 

2. motion 

3. ingestion 

4. manipulation 

5. change of state 
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دیگر در مورد این مثال این است که مسند تشریحی، اسم  ۀنکت«. من بچه بودم، این غذا را خوردم»یعنی 
زیر  ۀلمقایسه دو جمتواند اسم باشد. است و صفت نیست. در واقع مانند سایر مسندها، مسند تشریحی هم می

 دهد:نیز تفاوت ناظر را نشان می
 آنها قهوه را غلیظ سرو کردند. .21

 وه را خسته سرو کردند.آنها قه .22

 متعدی )آنها( است. ۀدوم ناظر فاعل جمل ۀنخست ناظر مفعول جمله )قهوه( است، اما در جمل ۀدر جمل
-Schultze) برشمرددر زبان فارسی تشریحی  ساختبرای را  توان چند ویژگی زیربا این اوصاف، می

Berndt and Himmelmann, 2004: 77:) 
وجود دارد، یک گزاره که فعل اصلی است و گزاره دوم مسند تشریحی است. در این ساخت دو گزاره  -

 زمان مسند تشریحی با زمان انجام فعل یکسان است.

 تواند فاعل یا مفعول باشد.مسند تشریحی حتماً یک ناظر دارد که می -

 ت.سبیان شده در فعل اصلی ا ۀدهد که جدا از گزارمسند تشریحی یک وضعیت را به ناظر نسبت می -

 مسند تشریحی موضوع فعل اصلی نیست و به همین دلیل اجباری نیست. -

 مسند تشریحی زمان و وجه مجزا ندارد. -

سند تشریحی م توان اضافه کرد، ویژگی کلامی مسند تشریحی است.های فوق میدیگری که به ویژگی ۀنکت
ای را بیان مسندهای تشریحی گزاره(. Nichols, :1978 121است )یا بخشی از کانون جمله  1معمولاً کانون

 تر از معنای فعل اصلی هستند، به همیناصلی جمله است و از حیث معنایی خاص ۀکنند که مستقل از گزارمی
وقش را او معش»ای مانند کنند. مثلاً در جملهکند، اضافه میدلیل اطلاع اصلی را به اطلاعی که جمله بیان می

، انجام شده است« یافتن»عمل  کانون جمله است زیرا درست است که« مرده»مسند تشریحی ، «مرده یافت
توان مسندهای همین دلیل میبهاند. یافته« مرده»اما نکته و اطلاع خاص این جمله در آن است که او را 

 تشریحی را مورد پرسش قرار داد:
 تو ماهی را چطور خوردی؟ .23

  من ماهی را خام خوردم. -
 شود، نقش اطلاع نو یا کانون جمله را دارد. پاسخ به پرسشی عنوان میای در وقتی کلمه

 

 اینتیجه مسند -3

 رود، اما ساختکار میای و تشریحی این است که در هر دوی آنها دو گزاره بههای نتیجهاشتراک ساخت ۀنقط
Goldberg & 1983;  ,Simpson) دهندرا نشان می« تغییر وضعیت»رود که کار میای با افعالی بهنتیجه

2002: 251 ,; Huddlestone and Pullum533 2004: ,Jackendoff). ای از های نتیجهساخت یعنی

                                                           
1. focus 
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ث : رخداد )الف( باعدهند که انجام یک رخداد باعث تغییر در چیزی یا کسی شده استحیث معنایی نشان می 
های زیر است. مثال« شدن»در معنای فعلی آنها نوعی  به عبارتیشده است که )ب( تبدیل شود به )ج(. 

 : (Goldberg & Jackendoff, 2004) ها در انگلیسی هستندهایی از این ساختنمونه
24. John licked his plate clean. 

25. Mary painted the fence blue.  

26. The cold weather froze the lake solid. 

 ,lickاول یک فعلی است ) ۀدوم هستند و گزار ۀگزار(، clean, blue, solidهای )ها، صفتدر این مثال

paint, froze( که انجام آن باعث شده ناظر )his plate, the fence, the lake تبدیل( به این وضعیت 
لاوه بر ای عهمچنین در زبان انگلیسی مسند نتیجه .نامندمیای نتیجه شود، به همین دلیل هم آنها را ساخت

 ای )مانند مثال زیر( باشد:تواند گروه حرف اضافهیم( 26تا  24های صفتی )مانند مثال گروه

27. The critics laughed the play off the stage.   
تواند ناظر مسند ( می2رویا کنش 1پذیر( مفعول )به معنای کنشSimpson, 144 :1983از نظر سیمپسون )

تواند ناظر مسند تشریحی باشد. گلدبرگ و جکنداف عامل( نمی ای باشد، و فاعل فعل متعدی )یانتیجه
(537 2004: ,Goldberg & Jackendoffنیز عنوان می )( در جملات 3کنند ناظر )یا به قول آنها میزبان

( با ذکر این نکته Simpson, 1983: 143متعدی معمولاً مفعول و در جملات لازم فاعل است. سیمپسون )
عول در کند که مفکار روند، عنوان میای بهتوانند در ساخت نتیجهافعال تغییر وضعیتی می و 4که افعال تماسی

یر دارد(، پذجملات متعدی، و فاعل در جملات لازمی که از حیث معنایی مفعول است )یعنی نقش معنایی کنش
یر پذآنها از حیث معنایی کنش ، یعنی افعالی که فاعل5ای باشد. افعال لازم غیرمفعولیتواند ناظر مسند نتیجهمی

یشتری در واقع فاعل فعل غیرمفعولی ارتباط معنایی ب ای بسازند.توانند ساخت نتیجهکار نیست، می ۀاست و کنند
 Richter and vanای بسازد )تواند ساخت نتیجهثیر آن است و به همین دلیل میأبا فعل دارد زیرا تحت ت

Hout, 2010, 2007.) 
  را در نظر بگیرید: زیرای نتیجه ۀ، تحلیل جملای از این جملاتنمونهعنوان به

 رنگ کردند. قرمز دیوار را آنها جمله: .28
 فعل مرکب صفت گروه اسمی اسم دستوری: ۀمقول

 فعل اینتیجهمسند  مفعول فاعل نقش دستوری:
 

رداند، به گبرمی )دیوار( که ناظر است ای )قرمز(، نتیجه را به وضعیت مفعولنتیجهمسند  نقشدر این جمله، 
« کردن رنگ»، پس یک تغییر وضعیت حاصل از «استشده دیوار قرمز »این کار  ۀاین معنی که الان در نتیج

                                                           
1. patient 

2. theme 

3. host 

4. contact 

5. unaccusative 
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اخت در خصوص تمایز معنایی بین سفعل تغییر وضعیتی است. « رنگ کردن»در واقع فعل  اتفاق افتاده است.
 ای صفت وضعیت ناظر را در انتهای عمل )پس از تغییر وضعیت(ت نتیجهای باید گفت در ساختشریحی و نتیجه

اما در ساخت تشریحی صفت وضعیت شد. « قرمز»و در نتیجه « دیوار را رنگ کردیم»یعنی دهد. نشان می
او » ۀمثلاً در جمل (.Wechsler, 2005: 255و مستلزم نتیجه نیست ) دهدناظر را همزمان با عمل نشان می

ا به دنی»بودن حاصل « کور»بوده است و « کور»، در زمان به دنیا آمدن «او»، ناظر، یعنی «کور به دنیا آمد
ل است و ناظر آن مفعول فع« کج»، گروه صفتی اینتیجهزیر، مسند  ۀدر جمل همین صورتبه نیست. « آمدن

 متعدی است:
 احمد میخ را کج کوبید. .21

ی انبوده است بلکه بر اثر کوبیدن کج شده است. این تغییر وضعیت در مسند نتیجهدر این جمله میخ از ابتدا کج 
 ,Goldberg & Jackendoff) از نظر گلدبرگ و جکنداف دهد.تفاوت آن را با مسند تشریحی نشان می

 ای شامل دوکنند، هر ساخت نتیجهای نگاه می( که از دید دستور ساختی به ساخت نتیجه538-9 :2004
دهد به تنهایی نشان نمی« کوبید»( فعل 29زیررخداد است، زیررخداد فعلی و زیررخداد ساختی. مثلاً در جمله )

ا زیررخداد ام«. احمد میخ را کوبید»دهد که ، بلکه زیررخداد فعلی است و فقط نشان می«میخ کج شده است»که 
در واقع زیررخداد فعلی یک وسیله است  شدن چه بوده است.دهد حاصل این کوبیدهساختی است که نشان می

خ باعث احمد با کوبیدن می»ای منتهی شده است. بر این اساس معنای این جمله این است که که به یک نتیجه
 صورت زیر نمایش داد:ای بهتوان ارتباط معنایی و نحوی را در این ساخت نتیجهمی«. شد که کج شود

 ه صفتی  فعلگرو  2گروه اسمی   1الف. گروه اسمی .32

 الف باعث شد ب، ج شودب.        
 وسیله: زیررخداد فعلی       

پذیر هر دو رخداد )میخ( میز کنش 2)احمد( عامل هر دو زیررخداد و گروه اسمی 1در این جمله گروه اسمی
زیر  ۀای با فعل لازم در جملای از ساخت نتیجهنمونههمچنین  وضعیت منتج است.است و گروه صفتی )کج( 

 شود: مشاهده می
 یخ بست. محکم آب حوض .31

ذیر پحوض( است که از حیث معنایی کنشآب در این جمله فعل لازم و از نوع غیرمفعولی است. فاعل جمله )
ه جمل ت.ای اسمسند نتیجه« محکم»است و عامل نیست و فعل جمله فعل تغییر وضعیتی است. در این جمله 

 :با فعل متعدی استای ی از ساخت نتیجهازیر نمونه
 .پخت خمیر شاطر نان را .32

 زیر را در نظر گرفت: ۀتوان جملای، میکید بر تفاوت مسند تشریحی و نتیجهأبرای ت
 آنها پاکت را باز تحویل دادند. .33

پاکت را »که آنها است. اما دو جمله دو معنا دارد. یک معنی این« پاکت»در این جمله، ناظر مفعول جمله، 
در معنای اول، ساخت «. آنها پاکت را قبل از تحویل دادن باز کردند»و دیگر « نبستند و باز تحویل دادند
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ای وجود دارد )پاکت باز شد(. این جمله تشریحی وجود دارد )پاکت باز بود(، اما در معنای دوم ساخت نتیجه 
   ای چه تفاوتی با هم دارند.دهد که معنای مسند تشریحی و مسند نتیجهنشان می

ها شناسان است این است که فعل در این ساختاتفاق زبانای مورد نکاتی که در مورد ساخت نتیجهیکی از 
(. از Wechsler, 2005پایان مشخصی دارد ) ۀکند که نقطاست، یعنی به رخدادی اشاره می 1همیشه غایی

ای مشخص از زمان تمام یعنی رخدادی هستند که در نقطههستند.  3و تحققی 2رو، اینها افعال دستاوردیاین
ی او اگر لحظه«( رنگ کردن، تا کردن»نامند )مانند شوند، اگر تداومی باشند آنها را فعل دستاوردی میمی

   (.«یخ بستن»نامند )مانند تحققی میباشند آنها را 
در  آید این ساختفارسی این است که به نظر میای در زبان نکته قابل ذکر دیگر در مورد ساخت نتیجه

( Broccias, 2004هایی مانند انگلیسی و آلمانی، چندان زایا نیست. بروسیاس )زبان فارسی، برعکس زبان
ای هرود، اما ساخت نتیجکار نمیای صفتی چندان بههای رومیایی نیز ساخت نتیجهکند که در زبانعنوان می

در بحث ساخت  هاترین مثالمعروف( که یکی از 34) ۀعنوان نمونه جملکاربرد دارد. بهقیدی به جای آن 
( ترجمه ای در نقش قیدصورت قیدی )گروه حرف اضافهتواند بهای در انگلیسی است، در زبان فارسی مینتیجه
 شود:

34. John hammered the metal flat. 

 علی با چکش زدن فلز را صاف کرد. .35

تا ساخت  رودکار میای قیدی بیشتر بهها ساخت نتیجهکند که در برخی زبانبروسیاس عنوان میرو، این از
عمل )چکش زدن(، فلز از وضعیتی به  ۀای دارد زیرا در نتیجای صفتی. این ساخت نیز معنای نتیجهنتیجه

 توان دید:زیر میهای ای قیدی را در مثالموارد دیگر از ساخت نتیجهوضعیتی دیگر تبدیل شده است. 
 ما با داد زدن صدایمان را دورگه کردیم. .31

 او با بوسیدن دخترش را آرام کرد. .37

 آنها با رقصیدن خودشان را خسته کردند. .38
 در زبان فارسی برشمرد: ای نیزنتیجهتوان چند ویژگی را برای ساخت فوق، میمباحث با توجه به 

لی فعل اص آنۀ یک گزارکه ، ای استدو گزارهای هم مانند ساخت تشریحی یک ساخت نتیجهساخت  -
 است.  اینتیجهدوم مسند  ۀاست و گزار

 تواند فاعل یا مفعول باشد.حتماً یک ناظر دارد که می اینتیجهمسند  -

لی فعل اص حاصل انجام عملی است که دردهد که یک وضعیت را به ناظر نسبت می اینتیجهمسند  -
 است.بیان شده 

 موضوع فعل اصلی نیست و به همین دلیل اجباری نیست. اینتیجهمسند  -

                                                           
1. telic 

2. achievement 

3. accomplishment 
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 زمان و وجه مجزا ندارد. اینتیجهمسند  -

ای، برعکس ساخت تشریحی، ساخت چندان زایایی در فارسی نیست و در این زبان ساخت ساخت نتیجه -
 رود.کار میای قیدی بیشتر بهنتیجه

 

 : قید و مسندمحورهای مشارکافزوده -4
ا هتمایز آن ۀمسند تشریحی وجود دارد، نحوای، بخصوص های دوگزارهساختهایی که در بحث یکی از چالش

-Himmelmann and Schultze) برنت – تزملمان و شولیهای مشابه در هر زبان است. هاز ساخت

Berndt, 2005: 2) اخت سها تعیین تفاوت بین روی مطالعه این ساختئل پیشکنند که یکی از مساعنوان می
- هستند. شولتز 2است. مسند تشریحی و قید هر دو افزوده 1قیدی تشریحی و برخی از عبارات دارای نقش

کنند که از حیث ( عنوان میSchultze-Berndt and Himmelmann, 2004: 78برنت و هیملمان )
یژگی وی و قید های مختلف هست. یا مسند تشریحشناختی بین مسند تشریحی و قید دو امکان در زبانرده

ث معنایی و تفاوت آنها فقط از حی و قید ساخت یکسانی دارندو یا مسند تشریحی  ندی دارمتفاوتنحوی  - صرفی
 های زیر:عنوان نمونه، در زبان انگلیسی این دو ساخت متفاوتند، مانند مثالبه. است

39. a. Mary left the room angry. 

       b. Mary left the room angrily. 

در جمله نخست مسند تشریحی وجود دارد و در جمله دوم قید. از حیث معنایی جمله اول به این معناست 
ما در ، ا«ای نشده که در رفتار هم این حالت را نشان داده استمری هنگام رفتن عصبانی بود، ولی اشاره»که 

. با این «لاً در را محکم بسته استمری هنگام رفتن عصبانیتش را در رفتارش نشان داده است، مث»جمله دوم 
کنند که ن میواعن (Himmelmann and Schultze-Berndt, 2005: 2)برنت -حال هیملمان و شولتز

توان گفت و از حیث ساختاری تفاوتی وجود ندارد، اما این دو ساخت را در زبان آلمانی فقط به یک صورت می
تواند آن دو معنای مد نظر در انگلیسی را داشته دانند که میگنگ میزبانان این جمله را از حیث معنایی آلمانی
 باشد:

40. Claire hat wütend das Zimmer verlassen.   
حور مطور کلی فرض بر این است که مسند تشریحی به وضعیت یک مشارک اشاره دارد، یعنی مشارکبه

. در ادامه خواهیم دید که 4هستند 3رخدادمحورکه قیدها معمولاً به وضعیت فعل اشاره دارند و حالی است؛ در

                                                           
1. adverbial 

2. adjunct 

3. event-oriented 

 اند که مفهومی به مفهوم فعل و نیز گاهی به مفهوم صفت یا مسند یا قیدیا گروهی تعریف کرده دستورنویسان فارسی نیز قید را کلمه. 4
 (.218: 1375 ،کند )احمدی گیوی و انوریدهد و آنها را با آن مفهوم جدید مقید میو دربارۀ آنها توضیح می افزایددیگر و یا مصدر می

 (.  1395معرفی انواع قید در زبان فارسی رک طباطبایی )ۀ دربار
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ای هبندی قیدها در زباناما قبل از آن لازم است به طبقه. ندارند یاین تمایز و تناظر چندان مرزهای مشخص 
 مختلف اشاره کنیم. 

 ۀکنند: ساخت درونی، نشانبندی میها بر اساس چهار معیار طبقهشناختی، قیدها را در زباناز حیث رده
توان قیدها را به قید ساده )یا ذاتی( )مانند: آهسته(، قید حاصل بر اساس ساخت درونی، می. و معنا 1صرفی، دامنه

ی کند( و بند قیدرانندگی می با مهارت کاملای )مانند: او از صفت )مانند: عاقلانه از عاقل(، گروه حرف اضافه
ها در زبان توانصرفی نیز می ۀبر اساس نشان( تقسیم کرد. تا همکارانش فرار نکنند)مانند: احمد را گرفتند، 

در مورد دامنه یا  و تنوین در زبان فارسی(. انه-در انگلیسی، یا  ly-سازند )مانند وندهایی یافت که قید می
جمله قید  ها به تمایز بینبندیترین طبقهشدهجایگاه نحوی قیدها چالش بیشتری وجود دارد، اما یکی از شناخته

 «خوشبختانه»، قید «خوشبختانه علی دعوا نکرده است»(. در جمله 1382 ،و قید فعل اختصاص دارد )راسخ مهند
فعل  قید« یواشکی»، قید «علی کتاب را یواشکی برداشت»در سطح جمله است و قید جمله نام دارد، اما در 

   کند.است و فعل را توصیف می
های دستور معمولاً قیدها را از حیث معنایی به قید حالت، زمان، ست. در کتاباما معیار چهارم، معیار معنایی ا

ئل توان به طبقات ریزتر هم قاهای معنایی میبندیکنند. اما در طبقهمکان، درجه، علت و نظایر آن تقسیم می
 Geuder) عنوان مثال، گودربه .2شناسان دیده شده استشد و این کاری است که در مطالعات اخیر زبان

که در اینجا من مواردی را که به بحث در زبان فارسی  گذارد( بین چند نوع قید حالت تفاوت می29-35 :2000
   . 4عاملی بنیاد یاقید حالت مشارک، 3قید حالت محض کنم:مربوط خواهد شد معرفی می

41. a. John shouted at them angrily. (pure manner) 

        b. John answered the question stupidly. (pure manner) 
 

42. John stupidly answered the question. (agentive) 

توانند بر اساس جایگاه نحوی در جمله، تفاوت معنایی دهد آنها میاو با انتخاب قیدهای یکسان نشان می
انجام فعل اشاره  ۀاند یعنی فقط به نحورفتهکار ( در معنای قید حالت محض به41در جملات ) داشته باشند.

های رخداد انجام فعل اشاره ندارد و در مورد یکی از مشارک ۀقید حالت منحصراً به نحو (42) ۀدارند. اما در جمل
بوده است. از « جان»ال از حماقت ؤ( پاسخ دادن به س42) دهد. در جمله( توضیح میه)در این مورد فاعل جمل

  .استو متفاوت از قید حالت محض  است محورمشارکاین حیث قید 
این است که در مورد یک مشارک )معمولاً  محورمشارکمحور و مسندهای ویژگی اصلی قیدهای مشارک

توان آنها را از هم تمیز داد و آیا در زبان ال این است که چگونه میؤدهند. حال سفاعل یا مفعول( توضیحی می
در زبان فارسی این پرسش چندان مورد توجه قرار نگرفته است اما سه  یکدیگر متمایزند؟فارسی این دو از 

                                                           
1. scope 

 اند.ها را ارائه کردهبندی( پیشینه مختصری از این تقسیم1398کریمی دوستان و تجلی ). 2
3. pure manner adverb 

4. agentive 
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اند که در ( عنوان کردهFolli, et al., 2005فولی و همکاران )پژوهش مرتبط با این مسئله انجام شده است. 
ما انوشه ا ی وجود ندارد.ایعنی ساختی به نام مسند تشریحی یا نتیجه ای وجود ندارد،زبان فارسی ساخت دوگزاره

ین پردازد. او همچنها از منظر دستور زایشی میکند و به بررسی این ساخت( به درستی این ادعا را رد می1397)
ر نامد( افزوده )یا به تعبیای )که او آنها را همامدی و پیامدی میکند که مسندهای تشریحی و نتیجهعنوان می

 ،ها متفاوت از قید گروه فعلی است )انوشهکند که ماهیت این ساختعنوان میوی ادات( هستند. همچنین او 
ها از دیدگاه کند و در ادامه مقاله به تحلیل این ساختاین ادعای خود دلیلی مطرح نمی ۀدربار(، اما 4 :1397

آنها به بررسی ارند. ها د( تحلیل متفاوتی از این ساخت1398دوستان و تجلی )اما کریمیپردازد. دستور زایشی می
 ید. قیدهای کیفیت را به دو گروه قاندشناسی رویدادی پرداختهانواع قید حالت در زبان فارسی در چارچوب معنی

( و 45تا  43کنند، قید چگونگی )کنند. قیدهایی که رویداد را توصیف میحالت و قید چگونگی تقسیم می
 اند:( نامیده شده48تا  46آنها قید حالت ) کنند، از سویقیدهایی که مشارک را توصیف می

 بان توپ را ماهرانه گرفت.دروازه .43

 استاد به سرعت از کلاس خارج شد. .44

 ها را درشت خرد کرد.زمینیآشپز سیب .45

 پدر خسته از راه رسید. .41

 مریم غذایش را سرد خورد. .47

  . گشتکنان به دنبال فرزندش میمادر زاری .48
صکنند وقتی گوینده نتواند رویداد را بهعنوان میآنها در تعریف قید چگونگی  یف کند، طور کامل با فعل تو
ا قیدهای چگونگی در سیییه طبقه قرار کند. از نظر آنهآید و آن را تکمیل میقید چگونگی به کمک فعل می

 ست:ارفته کنشگرمحور  کارزیر قید به ۀدر دو جمل بر این اساسپیامدی. محض و گیرند: کنشگرمحور، می
 نشان داد.واکنش ابلهانه ال ؤمجری به این س .41

 مهارت پرتاب کرد. بان توپ را بادروازه .52

« ادنواکنش نشان د»به چگونگی « ابلهانه واکنش نشان دادن»در واقع از نظر نویسندگان در جملات فوق 
کنشگر در این حضور »است، اما چون « پرتاب کردن»نیز نوعی « با مهارت پرتاب کردن»کند، و اشاره می

در واقع در این (. 267 :1398 ،تجلی دوستان و)کریمی« نامندقیدها اساسی است، آنها را کنشگرمحور می
ارجاع  یا عامل اما در جملات زیر قیدها صفتی را به کنشگردهند. جملات قیدها صفتی را به فاعل نسبت می

 :و قید حالت محض هستند کننددهند و فقط فرایند رویداد را توصیف مینمی
 مریم در را به آرامی بست. .51

 .مریم به گرمی از ما استقبال کرد .52

 نند:کهای زیر را ارائه میاست. نویسندگان مثال ای()نتیجه گروه سوم از قیدهای چگونگی قیدهای پیامدی
 نقاش تصویر مریم را زشت کشید. .53

 مادر غذا را شور پخته بود. .54
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 بار آورد. هایش را باتربیتمریم بچه .55 

 ها را درشت خرد کرد.زمینیآشپز سیب .51
ذیر را پاست که هم فعل و هم کنش صفتها کنند که شکل ظاهری توصیفگر در این جملهآنها عنوان می

ی ای(، بدون ارائه دلیل و با استناد به فولهای پیامدی )نتیجهای به ساختکند. سپس ضمن اشارهتوصیف می
ستفاده نمین می(، عنوا2005و همکاران ) ساخت پیامدی ا سی از  شود و در جملات بالا کنند که در زبان فار

   گذارند.ای تمایز نمیبه عبارتی بین قید و مسند نتیجه عبارات مدنظر همگی قید هستند.
 دانند:پردازند و آنها را دارای قید حالت میجملات زیر می( در ادامه به 1398دوستان و تجلی )کریمی

 خسته از راه رسید.پدر  .57

 فراری را زنده تحویل دادند. .58

کنند که شکل ظاهری کلمات مورد بحث در دو جمله نخست صفت است اما آنها را آنها دوباره اذعان می
 چه طبق تعریف ارائه شده در این مقاله مسند تشریحی است، از نظر آنان قید است.به عبارتی آن دانند.قید می

ار دهای ثانویه که همگی ظاهری صفتی دارند، در زبانی مانند انگلیسی عهدهمحمول»دارند همچنین اظهار می
 «بیان حالت فاعل و مفعول حین رویداد هستند و در واقع، در انگلیسی توصیفگری به نام قید حالت وجود ندارد

ر زبان انگلیسی مسند خواهند بگویند آنچه د(. به بیان دیگر آنها می273 :1398 ،)کریمی دوستان و تجلی
واهیم نظرات کنند. اگر بختشریحی است، در زبان فارسی قید حالت است. البته استدلالی برای این ادعا ارائه نمی

نقش  نیز دارایای را مسند تشریحی و نتیجه را خلاصه کنیم باید بگوییم آنها( 1398)کریمی دوستان و تجلی 
 کنند، اما در نهایتای( اشاره میهمامدی )تشریحی( و پیامدی )نتیجهکه به ساخت حالی در و دانندمی یقید

ل ئاای در زبان فارسی قعنوان مسند تشریحی و نتیجهو به نقشی به کنندها عدول میاز تعریف این ساخت
  دانند.قید مینوعی و آنها را  نیستند

تمایز قائل  ،اشتباه است و باید بین آنها و قیدای به نظر نگارنده قید تلقی کردن مسندهای تشریحی و نتیجه
های قبل از پرداختن به انواع افزودهشد. در ادامه سعی خواهد شد تصویری از این تفاوت ارائه شود. اما 

( متفاوتند. 52و  51های ها از قیدهای حالت محض )مانند نمونهمحور، باید یادآوری کرد که این افزودهمشارک
ر کنند و به عبارتی رویدادمحوانجام عمل اشاره دارند و در واقع فعل را توصیف می ۀض به شیوقیدهای حالت مح

محور بودن و کنند در برخی موارد مشارک( عنوان می7 :2005برنت ) - چند هیملمان و شولتز هستند. هر
نیست. به هر حال من در پذیر شود و تمیز آنها به سادگی امکانرویدادمحور بودن همزمان در یک قید دیده می

هایی که مشارکی )مثلاً فاعل یا مفعول( را توصیف پردازم، یعنی افزودهمحور میهای مشارکاینجا فقط به افزوده
سفانه أمت»کنند، مانند محور )که نظر گوینده را در مورد جمله بیان میکنند و به قیدهای رویدادمحور یا گویندهمی

  پردازم.نمی مورد نقش قیدی آنها چالشی وجود ندارد،، که در «(علی قبول نشد
 وتوان به دکه تاکنون در مورد آنها بحث شد میمحور در زبان فارسی را های مشارکبه نظر نگارنده افزوده

کریمی دوستان و تجلی گونه که عنوان شد همانهای اسنادی تقسیم کرد. های قیدی و افزودهگروه افزوده
که در مورد حالی اند. دراند و همه را قید دانستههای قیدی و اسنادی تمایزی نگذاشتهافزوده( بین 1398)
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ها صفت است، اما در ادامه به این ای معترف هستند که شکل ظاهری این افزودههای تشریحی و نتیجهساخت
الی که ؤرنده درست باشد، اولین سدهند. اما اگر ادعای نگاکنند و آنها را در طبقه قید قرار میتوجه نمی تفاوت

ای ؟ به عبارتی مبنهای اسنادی وجود داردهای قیدی و افزودهشود این است که چه تفاوتی بین افزودهمطرح می
 بندی فوق چیست؟تقسیم

ژگی ( یک ویاندنیز گفته یا کنشگرمحور و محوریا فاعل ،عاملی که به آنها قیدهایمحور )مشارکقیدهای 
بان دروازه»ای مانند دهند. مثلاً در جملهدهد، نسبت میعامل جمله بر اساس کاری که انجام می خاص را به

، یک ویژگی به کننده کار نسبت داده شده است که مربوط به عملی است که «توپ را با مهارت پرتاب کرد
ه ما ربطی به عملی کدهد اباید توجه داشت که صفت نیز به اسم یک ویژگی را نسبت میانجام داده است. 

، «بان چاق توپ را با مهارت پرتاب کرددروازه»دهد ندارد. مثلاً اگر جمله فوق به این صورت بود: انجام می
است. اما مشخص  «چاق»ندارد چون بدون انجام آن عمل هم او « پرتاب کردن»ربطی به عمل « چاق»صفت 

 هد.دبان( را نشان میپرتاب توپ( آن ویژگی عامل )دروازه، فقط انجام عمل )یعنی «با مهارت»ورد ماست که در 
. «بان، با استفاده از مهارت خود، توپ را پرتاب کرددروازه»گونه نیز بازنویسی کرد: جمله را ایناین توان می

   شود. بان نسبت داده میدهد داشتن مهارت به دروازهاین جمله نیز نشان می
وی( نح - از حیث صوری )صرفیمحور( )مشارکو قید ای( )و نتیجهریحی مسند تشگاهی در زبان فارسی 

ارای های زیر همگی دعنوان نمونه، مثالمشکل نیست. بهچندان متفاوتند و از این نظر ایجاد تمایز بین آنها 
 (:1398 ،ها از کریمی دوستان و تجلیاست )مثال)عاملی( قید هستند، زیرا کلمه مورد نظر از حیث صرفی قید 

  مریم موهایش را با خوشحالی بست. .51

  مریم موهایش را غرغرکنان بست. .12

 مریم موهایش را ناشیانه بست. .11

 توصیف است:از این نظر قابل ، با اینکه جزئی است، امابه نظر نگارنده تفاوت دو جمله زیر نیز
 زد.حرف   معقول وکیل .12

 حرف زد. معقولانه وکیل .13
تشریحی است. دلیل صرفی آن این است که همیشه صفت است و نشانه مسند « معقول»در جمله نخست، 

رود )مانند رفتار معقولانه، حرکت کار میاز صفاتی است که همراه با رویداد به« معقولانه»قیدی ندارد. اما 
ارنده به نظر نگ ،علاوه بر اینمحور باشد. تواند قید مشارکمعقولانه، حرف )زدن( معقولانه( و البته در جمله می

اما  «.حرف معقول بود»کند و به این معنی است که را توصیف می« حرف»کلمه « معقول»در جمله نخست 
دهد و علاوه بر این ممکن است او ، نسبت می«وکیل»یک ویژگی را به فاعل، « معقولانه»در جمله دوم 

راین وقتی تمایز صرفی بین صفت و قید وجود بنابحرف معقولی نزده باشد.  معقولانه حرف زده باشد اما لزوماً
   محور چندان دشوار نیست.محور از مسند مشارکدارد تمیز قید مشارک

نحوی بین صفت و قید وجود ندارد و برای تمایز افزوده قیدی و اسنادی  - اما گاهی تفاوت مشخص صرفی
 های زیر:مانند مثال. فقط تفاوت معنایی راهگشاست
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 نامه را آهسته خواند. علی .14 

 علی میوه را خام خورد. .15

« خام»که در جمله دوم حالی در .گرددبرمی به رویداد و مشارکقید است و « آهسته» در جمله نخست
افزوده و  اسنادی افزوده کهمواردی چنین در جمله از حیث ساختاری شبیه هستند.  مسند تشریحی است. این دو

که  معیارهایی یافتتوان ، میدانند(( آنها را قید می1398) ،کریمی دوستان و تجلیو ) هستندهم شبیه  یقید
 های متفاوتی دارند.دهد این دو نقشنشان می

منظور  )در ادامه بیشتر افزوده قیدیای( با مسند تشریحی و نتیجهافزوده اسنادی )های بین یکی از تفاوت
های افزدهکه  در این استبرانگیز نیست( گونه که گفته شد چالشهماناست زیرا تمایز با سایر قیدها قید عاملی 

کنند و به همین دلیل ممکن است به مشارکی غیر از عامل هم اعمال عاملان را ارزیابی نمیگاه هیچ اسنادی
کند خواندن را مقید می ۀنقش قیدی دارد و نحو« آهسته»، «خوانداو آهسته می»مثلاً در جمله ارجاع دهند. 

قید « راحت»، «او راحت به دنیا آمد و مادرش عذاب نکشید»ای مانند (. یا مثلاً در جمله1382 ،مهند)راسخ
 ۀم، کل«ماکارونی را سرد خورداو » ۀکند. اما در جملمی توصیفرا  «به دنیا آمدن» وقوع فعل ۀاست زیرا نحو

 «خورده شدن»هنگام را ( ماکارونی) مفعول، بلکه وضعیت کنداشاره نمی« خوردن»رویداد  ۀنحوبه « سرد»
 غذایی که آن زماننیست، بلکه « نخورد» نوعی« اکارونی سرد خوردنم». به همین دلیل کندتوصیف می

دهد ینسبت م مشارکمسند تشریحی یک ویژگی را به یک به عبارتی است. بوده « سرد»خورده شده است 
محور( توضیح نحوه انجام آن از سوی مشارک )قیدهای مشارک ۀیا دربار کنندرا مقید می یا فعلاما قیدها 

 (. Nichols 1978: 118; Schultze-Berndt and Himmelmann, 2004: 64)دهند می
گاه در مورد کل محور در این است که مسندها هیچمحور با قیدهای مشارکتفاوت دیگر مسندهای مشارک

، به این معنی «علی مست رانندگی کرد»ای مانند کنند. مثلاً جملهنمیاتفاقی که در جمله افتاده توضیحی ارائه 
ی مانند ااما در جملهکند. کل جمله را مقید نمیمسند «. این از مستی علی بود که رانندگی کرد*»نیست که 

کند یم به نوعی به کل اتفاقی که افتاده اشاره« ابلهانه»، قید «ال ابلهانه واکنش نشان دادؤمجری به این س»
ه در واقع دامن«. ال واکنش نشان دادؤاین از بلاهت مجری بود که به این س»توان گفت و به همین دلیل می

ا هبنیاد متفاوت است و مسندها فقط توصیفی راجع به یکی از مشارکمعنایی قیدها و مسندهای مشارک
 آورند.می

ی آید در زبان فارسبه نظر می گردد.قیدی برمینکته دیگر به تفاوت در جایگاه افزوده اسنادی و افزوده 
که قیدهای حالی (، در66گیرند و امکان جابجایی آنها محدود است )ندهای تشریحی در کنار فعل قرار میسم

 (:67شوند )تر جابجا میعاملی آزادانه
 الف. احمد چای را سرد خورد. .11

 احمد سرد چای را خورد. *ب. ؟/
 سرد احمد چای را خورد. *؟/ ج.

 اش را آهسته خواند.الف. احمد مقاله .17



 ...محور مشارک یهاوابسته                                                                       مهندراسخ                 

 

94 

 اش را خواند.ب. احمد آهسته مقاله
 اش را خواند.ج. آهسته احمد مقاله
های اسنادی، های قیدی در این است که در جملات دارای افزودههای اسنادی و افزودهتفاوت دیگر افزوده

او از جلسه »ای مانند اط زمانی بین آنها وجود دارد. مثلاً در جملهدو گزاره همزمان هستند و فقط همین ارتب
 «ناراضی بودن»همزمان بوده است و به این معنی نیست که « ناراضی»و « رفتن»، دو گزاره «ناراضی رفت

 ه رامدیر جلس»ای مانند شده است. یعنی بین این دو گزاره رابطه علّی وجود ندارد. اما در جمله «رفتن»باعث 
ارتی عب رابطه علّی وجود دارد. به« با نارضایتی»و قید « ترک کردن»، بین عمل «با نارضایتی ترک کرد

ی هست ادهد و قید رابطهپس بین عملی که فعل نشان مینارضایتی باعث شده که مدیر جلسه را ترک کند. 
 دهد.که ظاهر فیزیکی یا روانی مشارک را نشان می

  - هایی مانند زبان آلمانی که تمایز صییرفیکنند در زبان( عنوان می10: 2005)برنت  - هیملمان و شییولتز
ر ها را مشخص کرد. دتوان با بازنویسی تفاوتمحور وجود ندارد، میو مسند مشارک نحوی مشخصی بین قید

ساخته می شریحی، یک جمله دوبندی  ساخت ت سی  سنادی وجود بازنوی ارد. دشود که در یکی از بندها متمم ا
سی جمله ستهها را علی میوه»ای مانند مثلاً بازنوی ش ست: «خورد ن صورت ا سته بودنمیوه»، به این  ش د، ها ن

اما در مورد قیدها، در بازنویسییی جمله قیدی بخشییی از گزاره )یا بند( اصییلی اسییت. «. وقتی علی آنها را خورد
. «ها از سوی علی ماهرانه انجام شدچیدن میوه»د شو، می«ها را ماهرانه چیدعلی میوه»مثلاً بازنویسی جمله 

  .1در این بازنویسی جمله اسنادی وجود ندارد و ماهرانه بخشی از بند اصلی است
با این تفاسیر به نظر نگارنده در زبان فارسی نیز باید بین افزوده قیدی و افزوده اسنادی تفاوت گذاشت. در 

 هایتر از وابستهکنیم تا تصویری کاملرا نیز بررسی می های مشابه این دو ساختادامه برخی ساخت
 محور به دست دهیم. مشارک

  

 ساخت مشابهچند  -5

، برخی محورهای قیدی مشارکو مقایسه آنها با افزوده ای و تشریحیهای نتیجههنگام بررسی ساخت
ه سعی با اینک .کنمآنها اشاره میال برای نگارنده مطرح شد که در این بخش به ؤصورت سهای مشابه بهساخت
ارائه  جهتهای بعدی برای پژوهش یتواند موضوعها میبررسی این ساخت ام آنها را تحلیل کنم اماکرده

 باشد.   های دستور زبان فارسی از پیچیدگی تریکاملتصویر 
د اناسنادی دانسته شناسان بوده و برخی آن را نوع سوم افزودههایی که مورد توجه زبانیکی از ساخت

(Halliday, 1967; Himmelmann and Schultz-Berndt, 2005: 16مواردی مانند مثال ،) های زیر
 است:

                                                           
( در مقاله دیگری چند استدلال دیگر در مورد تمایز بین قید و مسند تشریحی ارائه کرده است که برای 1399نگارنده )راسخ مهند، . 1
 توان به آن رجوع کرد.میل بحث میتک
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 این جعبه را خالی بلند کنم. متوانمن می .18 

 توانی اینها را خام بخوری.نمی .11

 توانم گرسنه کار کنم.من نمی .72

 دهد.این سوپ، سرد مزه می .71

تشریحی هستند و در آنها دو گزاره همزمان وجود دارد. اما گزاره دوم نوعی های این جملات شبیه ساخت
آنها ( 2005)برنت  - و هیملمان و شولتز 1های ثانویه شرطیشرط دارد به همین دلیل هلیدی آنها را گزارهپیش

من اگر »کرد:  توان به این صورت بازنویسینامند. مثلاً دو جمله آخر را میمی 2های ثانویه شرایطیرا گزاره
در این موارد جمله شرطی یکی از «. دهداین سوپ اگر سرد شود مزه می»و « توانم کار کنمگرسنه باشم نمی

ثلاً های صوری نیز وجود دارد. معلاوه بر این تفاوت معنایی، بین افزوده تشریحی و شرایطی تفاوتبندهاست. 
 متفاوت داشته باشد: تواند دو معنایاگر ساخت تشریحی را منفی کنیم، می

 آنها عصبانی خانه را ترک نکردند. .72

 معنی اول: آنها وقتی خانه را ترک کردند عصبانی نبودند.
 معنی دوم: آنها چون عصبانی بودند نرفتند.

 گیرد. به همین دلیل درشییود، فقط فعل اصییلی در دامنه نفی قرار میاما وقتی افزوده شییرایطی منفی می
ه این سوپ اگر سرد شود مز»منفی است:  ، در بازنویسی فقط فعل اصلی«دهدمزه نمیاین سوپ سرد »جمله 
 «. دهدنمی

ه شد مسند گونه که قبلاً گفتتفاوت صوری دیگر بین مسند تشریحی و مسند شرایطی در این است که همان
 جابجا کرد:توان تشریحی جایگاه نسبتاً ثابتی دارد و در کنار فعل است اما مسند شرایطی را می

 توانم گرسنه کار کنم.الف. من نمی .73

 توانم کار کنم.ب. گرسنه من نمی
 توانم کار کنم گرسنه.ج. من نمی

های صییوری این اسییت که مسییند کنند دلیل این تفاوتعنوان می (18: 2005برنت ) - هیملمان و شییولتز
توان یگیرد و منزدیک فعل قرار میتشریحی همیشه بخشی از کانون )اطلاع نو( جمله است و به همین دلیل 

تواند شود و میاست و به همین دلیل نفی نمی 3فرضآن را نفی کرد، اما مسند شرایطی بخشی از اطلاع پیش
 در جمله جابجا شود. 

 های زیر مشاهده کرد:توان در مثالساخت مشابه بعدی را می
 جمهور کردیم.ما او را رییس .74

 پذیرفتیم.عنوان نماینده ما او را به .75

                                                           
1. conditional secondary predicates 

2. circumstantial secondary predicates 

3. presupposed 
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 آنها مجید را مبصر کردند. .71
ند و ارسد این است که آنها افزوده نیستند بلکه متممای که در مورد این کلمات به ذهن میترین نکتهمهم

شود. یعنی با به همین دلیل حضور آنها در جمله اجباری است و حذف آنها باعث نادستوری شدن جملات می
یل محور هستند، اما افزوده نیستند. به همین دلای مشارکنیز مانند مسند تشریحی و نتیجهاینکه این کلمات 

و « او)». در هر مورد متمم اسنادی به یک مشارک (1)رک بخش  های اسنادی هستنداینها مواردی از متمم
محور است، اما رکو از این حیث مشا کندکند و در واقع آن را توصیف میدر جملات بالا( اشاره می« مجید»

 افزوده نیست.  
 گروه دیگری از جملات که نیازمند تحلیل هستند مانند موارد زیرند:

 ساخت. یک شوهر خوبمریم از احمد  .77

 ساخت. یک آدم منظمکار از محسن  .78
ی اای مشکل است. مثلاً در جملههای تشریحی و نتیجهعنوان ساخترسد تحلیل این جملات بهبه نظر می

مجزا  ۀتوان به سادگی دو بند ساده با دو گزار، می«پلیس او را مست دستگیر کرد»مسند تشریحی مانند دارای 
گونه که عنوان شد مسند تشریحی و همان«. مست بود او»، «پلیس او را دستگیر کرد»دست آورد: از آن به

مریم از احمد *»استخراج کرد: ای توان چنین بندهای سادهحذف است. اما در این جملات نمیافزوده و قابل
این  بر گونه نیست. و علاوهبند دوم دستوری است اما بند نخست این«. احمد یک شوهر خوب شد»، «ساخت
که ناظر در آنها فاعل های مورد نظر متمم هستند. همچنین این ساخت چند ویژگی خاص دارد. یکی اینسازه

به  «یک شوهر خوب»)از احمد، از محسن( است. یعنی در نهایت ای یا مفعول نیست، بلکه گروه حرف اضافه
تواند ها میکند که ناظر در برخی زبان( عنوان میNichols, 1987: 120گردد. البته نیکولز )برمی« از احمد»

 رسد فقط گروه اسمیعلاوه بر فاعل یا مفعول، از روابط دستوری دیگر نیز باشد. علاوه بر این به نظر می
های اسمی ارجاعی یا رود. گروهکار میرجاعی )یک شوهر خوب، یک آدم منظم( در این گونه جملات بهغیرا

محسن از احمد *»در مقابل « بین ساختمحسن از احمد یک آدم کوته)»صفت در این ساخت کاربرد ندارد 
ت ین حیث به ساخدهد و از اهمچنین فعل این جملات نوعی تغییر وضعیت را نشان می«(. بین ساختکوته
ک از ی ای که تاکنون بررسی کردیم در این است که هیچای شبیه است. اما تفاوت آن با ساخت نتیجهنتیجه
اند. به نظر در جملات مورد بحث هم متمم اسنادی وجود حذف نیستند و در واقع متممهای فعل قابلوابسته

 غافل بود. های خاص آندارد اما نباید از نقش کلی ساخت و ویژگی
 های زیراند:های مورد بحث شبیه هستند، ساختهای دیگری که به ساختساخت

 احمد سرپا خوابید. .71

 او نشسته خوابش برد. .82

 دوستم خوابیده غذا خورد. .81
اند و با حذف آنها جمله نادستوری ها افزودهچه مشخص است این است که عبارات مورد نظر در این ساختآن
شود که عبارت مورد نظر شکل کوتاه شده یک بند قیدی بازنویسی این جملات مشخص میشود. اما در نمی
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زوده ها افاین ساخت«. غذا خورد که خوابیده بودحالی دردوستم »، یا «خوابید که سرپا بودحالی دراحمد »است.  
-ن و شولتزااما هیملم(، Stump, 1985اند )نامیده 1آزاد ها را افزودهبرخی این ساخت محور هستند.مشارک
ها بسیار شبیه به مسند تشریحی هستند و با فعل اصلی جمله کنند که این ساخت( عنوان می2005برنت )

 همزمان هستند.
 

 گیری نتیجه -6

موارد  بندی کرد. تمامهایی را که بررسی شد به صورت نمودار زیر طبقهتوان ساختبا توجه به مباحث فوق می
ها هدهند. به همین دلیل تمام این وابستدست میهایی هستند که اطلاعاتی در مورد مشارک بهبحث شده وابسته
مانند ها )ها متفاوت از سایر وابستهایم. بدیهی است که این وابستهمحور آوردههای مشارکرا ذیل نام وابسته

ن این قید جمله هم متفاوتند. بنابرای گونه که عنوان شد از قید فعل وفاعل، مفعول و متمم( هستند و البته همان
 اند.بندی لحاظ نشدهها در این تقسیموابسته

 
های وابسته   

 محورمشارک

    

  
 متمم

    
 افزوده

  

     
 قید

  
 مسند

 

 
 
 فاعلی

 
 

 مفعولی

 
 

متمم حرف 
 ایاضافه

   
 

 تشریحی

 
 
 اینتیجه

 
 

 شرایطی

 محورهای مشارکانواع وابسته :1نمودار 

 

 شود:هایی ارائه میگانه فوق مثالدر خاتمه برای هر یک از موارد شش
 متمم فاعلی:

 آید.به نظر می پریشانعلی  .82

 متمم مفعولی:

 دانستند.می عاقلدانشجویان علی را  .83

 ای:حرف اضافهمتمم متمم 

                                                           
1. Free adjunct 
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 ساخت. یک دانشجوی موفقاو از احمد  .84

 مسند تشریحی:

 زاده شد. ابلهاو  .85

 ای:مسند نتیجه

 پخت. خمیرشاطر نان را  .81

 مسند شرایطی:

 کار کنم. گرسنهتوانم من نمی .87
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